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  طرح مسئله

ري بنيادهاي اساسي حكمت متعاليه منجر گياگرچه در ميان عوامل مختلفي كه به شكل
اي ي، حكمت اشراقي، عرفان نظري وكلام شيعي جايگاه ويژهيمشاشده است حكمت

 ركن ساختار حكمت متعاليه ترينمهم به عنوان قرآن كريم اما گذشته از اين عوامل، ،دارند
ي يت صدرابنابراين حكم. اي برخوردار است اين مكتب از نقش قابل توجهةو عمود خيم

دارد و در بسياري ) ع(نا معصومةائم بيشترين ابتناء را بر منابع وحياني و تفاسير وارد شده از
مي هاي كلا دين را از پيرايهة تحريف شدةكوشد چهر متكلمان مييموارد با نقل و نقد آرا

ان وضوح بيه را بمسئلة واقعه اين ة تفسير سورةچنانكه خود او در مقدم .رايج پاك كند
  :كرده است 

هاي ها و نوشته كتابة مطالعةپيش از اين سرگرم به بحث و گفتگو و بسيار شيفت
بردم بر چيزي هستم تا آنكه چشم دل مي حكماي صاحب نظر بودم، طوري كه گمان 

لذا به طور يقين ... و بينش باطنيم اندكي گشايش يافت و حال خود را مشاهده كردم
 صافي شدن دل از هوي و هوس، انديشه در ةني جز به واسطدانستم كه اين حقايق ايما

و آل او و پيروي از روش صالحان ) ص(آيات الهي و حديث رسول مكرم اسلام
  ).9، صتفسير سورة واقعه، صدرالمتألهين(امكان پذير نيست

طرح مسائلي مانند ضرورت نظام هستي در حكمت متعاليه و تشريح و تبيين مباني و     
ه هم در متون فلسفي و هم در متون تفسيري اصحاب حكمت متعاليه مطرح اصول آن ك

دانيم زيرا چنانكه مي؛  مصاديق تاثير گذاري اين مكتب از متون ديني استترينمهمشده از 
 علييت از مسئلة و از يك طرف  مراتب علم الهيمسئلة منبعث از مسئلةخاستگاه حقيقي اين 

اينكه آيا نظام  . خاصي در اين مكتب بيان شده استانديشيكه با ژرفاست طرف ديگر 
ضروري و وجوبي است يا خير يعني آنچه در اين جهان موجود  ميموجودات جهان نظا

جبري  ناپذير وكند، موجود شدنش خلافاي از مراتب هستي را اشغال ميهمرتب شود ومي
گونه امتناعي يچه حكم ضرورت است، يا آنكه ضرورت و وجوبي در كار نيست وهب و

شود، موجود نشود و اگر اي از مراتب موجود ميهمرتبظرفي از ظروف يا ندارد كه آنچه در
وجوبي و ضروري است، اين ضرورت و وجوب از كجا ناشي شده  مينظام موجودات نظا

   ).407، صاصول فلسفه و روش رئاليسم، طباطبايي( است
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ست و در ا عقلي ايهمسئل يك جهت  ضرورت نظام جهان هستي اگرچه ازمسئلة    
  اما از جهت ديگر ريشه و خاستگاهي كاملاً،چارچوب نظام علت و معلول قابل بيان است

  ها به حق تعالي منتهي  علتةبيني توحيدي و الهي هم زيرا در جهان،ديني و الهي دارد
 يكه همان قضااي از آنهمرتب -استداراي مراتبي  -تعالي به هستي كهعلم حق شود ومي

         .استنظام هستي   اشيا وةشود مسبوق به وجود همالهي در زبان ديني و قرآني ناميده مي
  عيني يا فعلي  يا ذاتي ومي  الهي داراي مراتب و انقساماتي نظير عليالبته اين قضا

ر باشد، بنابراين د ميچشمگير ضرورت نظام هستي بسيار مسئلة كه در تبيين و تحليل است
 ة الهي در دو مرتبي قضامسئلةاين پژوهش ضرورت نظام هستي از طريق تحليل و تبيين 

بر مبناي تفسير حكمت متعاليه ، است قرآن كريمو عيني كه برگرفته از تعاليم مي عل
  .شدي بررسي خواهد يصدرا

  
  معناي لغوي و اصطلاحي قضاء

 دادن، حكـم كـردن، فرمـان،    فرمـان :  ماننـد اسـت قضاء از نظر لغـوي داراي معـاني مختلفـي      
ــو  ــم، فت ــيء را حتاحك ــي  دادن، ش ــضاوت، داوري م ــردن، رأي دادن، ق ــام ك ــشيخ ( و تم ال
همچنين قضاء به معناي فيصله دادن امري است چه قولي باشد يا فعلي             .  )590، ص احمدرضا

و قضي ربك ان لا تعبـدوا الا  «: قول الهي مانند. الهي و بشري  : و هر يك به دو صورت است      
كه به معنـاي حكـم كـردن بـه       ) 23/اسري  (». و خداوند حكم كرد كه جز او را نپرستيد         ،ياها

   ) .421، صراغب اصفهاني(آن است
واالله يقضي بالحق و الـذين يـدعون مـن دونـه لا     « :اگر قضاء به معناي فعل الهي باشد مانند      

خوانند بـه حـق حكـم    كند به حق و آنان كه غير از او را مي خداوند حكم مي   ؛يقضون بشيء 
گاهي قضاء به معناي قول بشري است ماننـد حكـم كـردن قاضـي بـه                 .  )20/غافر (»كنندنمي

 پس وقتـي كـه بـه    ،فاذا قضيتم مناسككم «:ةامري و گاهي به معناي فعل بشري است مانند آي        
   . )200 / بقره(»جاي آورديد عباداتتان را

ضروري و واجب ساختن نسبت «ست از  ا عبارت" قضاء"اما معناي عرفي و متعارف     
كه زيد و عمر بر سر مال يا حقي با مي  هنگا،به عنوان مثال. »ميان موضوع و محمول

روند و رأي خود را به وي ارائه كنند و براي حل اختلاف نزد قاضي مييكديگر نزاع مي
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 حق «و يا »  مال براي زيد است «كند، هاي لازم حكم ميدهند و قاضي پس از بررسيمي
اين حكم  قاضي اثبات ضروري و قطعي مالكيت براي زيد و حق براي » براي عمر است

اي كه تزلزل و ترددي را كه در اثر اختلاف و كشمكش ميان آن دو عمر است به گونه

،  الحكمهةنهايـ، طباطبائي( سازدپيش از صدور حكم به وجود آمده بود، برطرف مي

        ).293ص
كه بنابر قوانين  ست از قطعي و ضروري ساختن امر در علم ااين قضاء قاضي عبارتبنابر    

ود كه معناي شاز اينجا دانسته مي. دارد و مقررات اعتباري، ايجاب خارجي آن امر را در پي
كند كه فلان مال ست يعني وقتي قاضي حكم صادر مي اعرفي قضاء يك ايجاب ا عتباري

د بلكه اساساً مضمون اين حكم خود شوكويني بر آن مترتب نميبراي زيد است هيچ  اثر ت
اي كه قوانين و مقررات بر آن ست، تنها چيزي كه هست اينكه در جامعه ايك امر اعتباري

 بر اين حكم ترتيب اثر داده استكند و قواي مجريه ضامن اجراي اين قوانين حكومت مي
سپارند و آثار مالكيت د و به زيد مينآورمي بيرون و عمر]از چنگ[شود يعني مال را مي

   ).4 ة، تعليق291-292ص ، 6ج ،اسفار، صدرالمتألهين( كندزيد را بر آن مترتب مي
 و آن را به صورت ايجاب حقيقي نيم    اگر اين معناي ايجاب خارجي اعتباري را تحليل ك

 كه موجودات در نظر بگيريم يعني خصوصيت اعتباري بودن آن را حذف كنيم بر وجوبي
ء تا واجب زيرا شي، دشواند، منطبق ميامكاني از جهت انتسابشان به علل تامه بدان متصف

شود و اين وجوب غيري از جهت انتسابش به علت تامه ايجاب نگردد، موجود نمي
 ةكلم.)97-101 و 49-51، ص13، جالميزان في تفسير القرآن و نيز 293، صهمان(است

 بسيار به كار رفته است، وقتي به خداي تعالي نسبت داده شود، اگر در قرآنحكم نيز كه در 
دهد كه  تكوين و خلقت باشد، معناي قضاي وجودي را كه ايجاد و آفرينش باشد ميمسئلة

  : ة مانند آي استمساوق با وجود حقيقي و واقعيت خارجي به مراتب آن
 نيست كه حكم و قضاي كند و كسيمي  خداوند حكم ، االله يحكم لا معقب بحكمه

 اذا قضي امراً فانما يقول له كن «: ةو يا مانند آي ) 41 /رعد( »او را به عقب اندازد
گويد باش پس و وقتي قضائي را راند، چنين است كه به آن مي ) 117 /بقره( فيكون 

  . )354 ،7ج ، الميزان، طباطبائي( يابدوجود مي
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   فكري و عقيدتي معناي خاصي از آن اراده قضاء از نظر اصطلاحي  در هر مشرب    
 ازلي حق كه ةست از اراد اشود مثلاً در اصطلاح متكلمان خصوصاً اشاعره قضاء عبارتمي

در اصطلاح حكما .  )203، صعلامه حلي( گيردهمواره به اشيا آنچنان كه هستند تعلق مي
وجود به صورت  از وجود صور عقلي جميع موجودات كه از واجب العبارت استقضاء 

 ان «ندهستشوند و اين صور خارج از ذات و جزء عالم ابداعي و بدون زمان صادر  مي
القضاء عباره من وجود جميع الموجودات في المعالم العقلي مجتمعه و مجمله علي سبيل 

  به معناي .)292ص ،6جار، ـاسف، ألهينـصدرالمت ؛هاتـارات و تنبيـاشنا، ـسينـاب( »داعـالاب
توان گفت كه اصطلاح قضاء نزد حكما همان علم حق تعالي است كه به نظام ميگري دي

گيرد و عبارت از حكم الهي در اعيان موجودات بر آن نحو كه هست از مياحسن تعلق 
آنچه به عنوان نقطه مشترك در مورد اصطلاح   ).374، صسجادي(احوال جاريه  ازل تا ابد

 قضاء   كه  اولاًاين استتوان بيان كرد ميمي لاسفه اسلاالهي از ديدگاه حكماء و ف قضاء
اي از همرتباشيا در مي را عبارت از نوعي وجود عل  آندانند، ثانياًميالهي را فعل الهي 

اصول فلسفه و ، طباطبائي(دانندميرا عام و شامل همه چيز  آندانند، ثالثاًميمراتب وجود 
  .)206 صروش رئاليسم، 

  
  ت نظام هستيتبيين ضرور

   مراتب و معاني قضاء :  اولةمقدم

 الهي از يك طرف و يبا توجه به ارتباط عميقي كه در اين بحث ميان معاني و مراتب قضا
ي و معلولي  و ضرورت نظام هستي در ساختار عل وجوبمسئلةچگونگي تبيين و تشريح 

اين مراتب و تقسيمات ان ــه بيـدا بـ ابت،ود داردـگر وجـرف ديـوجودات از طـراتب مـم
  .پردازيممي
  

   فعليي ذاتي و قضايقضا

   الهي ناميده يز آن جهت  قضا ا- فعل مرتبة ذات خواه در ةخواه در مرتب -علم الهي 
ثر در وجود و ايجاد اشياست و اشيا به موجب آن ضرورت و حتميت پيدا ؤد كه مشومي

 ةشود كه حدود اشيا و اندازميميده اند و همچنين علم الهي از آن جهت قدر الهي ناكرده
 حتميت و أكه منشمي عبارت است از علمي  عليبنابراين قضا. آنها بدان منتسب است



   88، سال هفتم، شمارة هجدهم، بهار  آينة معرفت پژوهشي –فصلنامة علمي        
_____________________________________________________________________________________ 

6

 از .اشياست ة حدود و اندازمنشأكه مي عبارت است از علمي  و قدر علاشياستضرورت 
 چون همان وجود عيني موجودات ممكن با نظام احسن خود، علم فعلي ،طرف ديگر

 واجب تعالي نسبت به آنها ي تعالي است، ايجابي كه در آن موجودات است، قضاواجب
   اشيا ة بالاتر از آن، علم ذاتي واجب تعالي است كه با آن هممرتبةرود و در ميبه شمار 

آن گونه كه در خارج  وجود  دارند، براي واجب تعالي به طور تفصيل و به نحوي برتر و 
  :         باشند بنابراين قضاء از اين جهت بر دو قسم است مي تر آشكار و عيان شريف

، طباطبائي(»الم و قضاء فعلي داخل فيهـن العـارج مـي خـاء ذاتـائان، قضـالقضاء قضـف

   . )293ص الحكمه،ة نهايـ

 يقضا. 2؛  ذات واجب تحقق داردمرتبة ذاتي، كه بيرون از عالم است و در يقضا. 1    
اي ديگر ـو در ج) 293ص ،4ج ،ارـاسف، ينـصدرالمتأله(عالم استل در ـلي كه داخـفع
   :نويسدمي

 هم القسم الثاني و اكثر آنچه در ةـو اغلب ما ورد من لفظ القضاء في الكتاب و السن

، ص همان (كتاب و سنت از لفظ قضاء آمده همان قسم دوم يعني قضاء فعلي اس
292.(  

 از وي قضاء را همان وجود پيشاست كه حكما صدرالمتألهين در مورد قضاء معتقد     
كه از واجب تعالي به نحو ابداع و در حاليدانستند مي موجودات ةهاي عقلي همصورت

 زيرا قضاء نزد آنها بخشي از عالم است و از جمله ،يكباره و بدون زمان صدور يافته است
، مبداء و معاد، همو(استافعال الهي است كه ذاتشان مباين و جدا از ذات خداوند 

 ذات واجب است ةلازممي هاي عل اما از نظر خود ملاصدرا  قضاء همان صورت.)149ص
بدون آنكه هيچ جعل و تأثيري و تأثري ميان واجب تعالي و آنها وجود داشته باشد و اين 

و جهات امكاني مي روند زيرا حيثيت عدمين  عالم به شمارياز اجزامي هاي علصورت
د، بنابراين  قضاء رباني كه همان صورت علم خداوند است، قديم بالذات و واقعي ندارن
از نظر صدرا چون اين صور   ).291ص ،6ج ،اسفار، لهينأصدرالمت( الهي استيباقي به بقا

شوند پس وجه االله اند نه اينكه مياند و بدون جعل و تأثير و تأثر موجود   ذات واجبةلازم
 عين االله است از جهتي و غير االله است، از جهت ديگر، بنابراين جزء عالم باشند و وجه االله

، غير محض هم نيستند، در اين صورت نه يستندطوري كه عين محض نصور مذكور همان
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امكان استعدادي است و نه امكان ذاتي و ماهوي، چراكه در آنجا ماهيت را راهي 
   ).350ص ،4ج ،رحيق مختوم، جوادي آملي(نيست

كه در تعريف » ذات واجبةلازممي هاي علصورت« علامه طباطبائي عبارت از نظر    
قضاء از نظر ملاصدرا بيان شده است، بايد بر همان علم ذاتي واجب كه جداي از اونيست 

 ذات و بيرون از آن باشند، لاجرم ةها لازم در غير اين صورت اگر اين صورت.شودحمل 
 آنها را چنانكه او تصريح كرده قديم بالذات به توانميجزء عالم خواهند بود و ديگر ن

   ) .294الحكمه،صة، نهايـطباطبائي( شمار آورد

 ذاتي يعلامه طباطبائي معتقد است كه صدرالمتألهين  تنها قضاء را منحصر در قضا    
  : فرمايدمي مورد قبول خويش ة فعلي غافل شده است سپس در بيان نظرييدانسته و از قضا

 علم، مرتبة قضاء كه همان ايجاب و قطعي ساختن است بر يكي از دو صدق مفهوم
 ديگر علم ندارد بنابراين صحيح مرتبةيعني علم ذاتي و فعلي، منافاتي با صدق آن بر 

  ، همان( فعليي ذاتي و قضايقضا: قضاء بر دو قسم است: يميگوـت كه بـس اآن
   ) .294ص 

  

  اءنقد ايراد علامه بر ملاصدرا در مورد قض

از نظر علامه طباطبائي قضاء گاهي براي برقراري نسبت اعتباري و حكم اعتباري به كار 
 اما اگر همين مفهوم بر وجود حقيقي منطبق شود مصداق اين قضاء در هر موجود ،رودمي

اش، پس قضاء هر معلولي علت  علت تامهةمعلولي همان ايجاب آن معلول است به وسيل
كند و قضاء عام براي جميع عالم همان علم مي هت كه ايجابش اش است از همان جتامه

 ، همان(شود و يا داخل در عالمميپس قضاء يا  خارج از عالم . عنائي فعلي خداوند است
   ).293 ص
شود كه گاهي قضاء بر علم عنائي ذاتي ميالبته از سخنان صدرالمتألهين چنين استفاده     

 اطلاق قضاء .علم عنائي نيز بر قضاء اطلاق شده استهم اطلاق شده است چنانكه گاهي 
بر علم عنائي ذاتي نه مستلزم حصر قضاء در علم ذاتي است و نه موجب قدم ذاتي مطلق 

 زيرا علم قضائي كه لازم ذات واجب باشد حتماً به قدم ذات واجب است نه ،قضاء است
لمتألهين درتفسير خويش از طرف ديگر صدرا.  )91ص، 4جاسفار،  صدرالمتألهين،(بالذات
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 خروج هر دو از متن ذات ازلي استة قضاء را مرادف و مقارن با قدر ياد كرده كه نشان
 پس قضاء نه منحصر در علم ذاتي است كه عين عنايت ازلي باشد و ).351، ص1،جهمان(

نه منحصر در علم فعلي است كه خارج از ذات باشد بلكه در اصطلاح حكما قابل انطباق بر 
رحيق ، جوادي آملي( ر دو قسم است چنانكه علامه طباطبائي اين مطلب را بيان فرمودنده

   ).449ص، مختوم
  

   تكويني و تشريعييقضا

هاي مقتضاي خود مقايسه اي از حوادث نيست مگرآنكه وقتي با علت و سببهيچ حادثه
ط و يل و شراحالتي كه قبل از تماميت عل: بينيم كه يكي از دو حالت را داردميكنيم 

در حالت اول نه تحقق و ثبوت . پيونددمي و حالتي كه بعد از آن به وقوع استارتفاع موانع 
 بعد از تماميت علل -است و نه عدم تحقق و ثبوت اما در حالت دوم مي برايش متعين و حت

د  ديگر به حال ابهام و تردد باقي نمانده بلكه تحقق و وجو- موانع ةو اسباب و فقدان هم
از آنجا كه حوادث اين عالم در وجود و تحققش مستند به . و متعين استمي برايش حت

 عيناً درآنها " تعيين " و " امكان"خداي سبحان و در حقيقت فعل اوست لذا اين دو اعتبار 
يابد به اين معنا كه هر موجودي را كه خداوند نخواهد تحقق وجود بدهد و مي نيز جريان 

 " وقوع و لا وقوع "ود نشده باشد به همان حالت امكان و تردد ميان علل و شرايطش موج
مي ماند و به محض اينكه بخواهد تحقق دهد و علل و تمامي  باقي " وجود و عدم "و 

 به آن -كه جز موجود شدن حالت انتظاري برايش نماند  طوري-شرايطش را فراهم سازد
فراهم كردن عمل و شرايط همان  ت حق وكند و اين مشيميدهد و موجودش ميوجود 

  .شود مين يكي از دو طرف است كه قضاء الهي ناميده تعي
 تشريع نيز جريان دارد يعني حكم قطعي در مورد مسائل ةنظير اين دو اعتبار در مرحل    

از قضاء برده مي اسكه  قرآن كريم ازيم و لذا در هر جا يگومي الهي يشرعي را نيز قضا
از جمله آياتي كه   ).72ص،13ج ، الميزان،طباطبائي( خوردميبه چشم شده اين حقيقت 

  : ةكند مانند آيميبه قضاء تكويني دلالت 
  . و اذا قضي امرا فانما يقول له كن فيكون

  شودمي موجود ،يم موجود شويكه اراده كنيم امري را همين كه بگومي و هنگا 
   . )117 / بقره(
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   :ة تشريعي است مانند آييقضااز جمله آياتي كه متعرض     
  .و قضي ربك الا تعبدوا الا اياه

   ). 23/اسري ( خداوند حكم كرد تنها او را بپرستيد

ده موجودات خارجي كر مزبور صحت اين دو اعتبار عقلي را امضا ةبنابراين آيات كريم    
م شرعي را از دانند و همچنين احكاميرا از جهت اينكه افعال خدايند، قضاء و داوري خدا 

 قضاي - و نيز هر حكم فعلي را كه منسوب به اوست-جهت اينكه افعال تشريعي خداست 
  ).73-74ص، 13ج ، الميزان،طباطبائي(ده استكريد ياو ناميده و اين دو اعتبار عقلي را تأ

از وضع خاص موجودات مي و غير حتمي همچنين تقسيم بندي  قضا و قدر به حت    
ثير أعلل مختلف در او تممكن است  موجودي كه امكانات متعدد دارد .گيردميسرچشمه 

مقدرات اين موجود دهد كنند و هر علتي او را در يك مجرا و مسير بخصوص قرار 
 . مقدرات دارد،به هر اندازه كه به علل گوناگون بستگي و ارتباط دارديعني متعددي دارد، 

اما موجودي كه بيش از يك امكان  .استمي از اين رو قضا و قدر چنين موجودي غيرحت
در او نيست و يك مسير بيشتر برايش ممكن نيست و جز با يك نوع علت سروكار ندارد، 

 حتميت و عدم حتميت ناشي از ،به عبارت ديگر .و غيرقابل تغيير استمي قضا و قدرش حت
ند و هستستعدادي  فاعلي، از اين رو مجردات علوي كه فاقد امكان اة قابلي است نه جنبةجنب

همچنين موجودات طبيعت در بعضي حالات كه استعداد پيش از يك آينده را ندارند، قضا 
هاي طبيعت كه استعداد بيش از يك آينده را است و اما آن دسته از پديدهمي و قدرشان حت

  .است مي دارند قضا و قدرشان غيرحت

  

  ميقضاء و قدر عل

تعالي نسبت به ماسوي خويش است واز طرف ديگر  قضاء از يك طرف مربوط به علم حق
 يو قضا مي عليابراين قضاء به دو قسم قضاـشود، بنيـاسوي االله مــود مـربوط به خــم

 حتمييت و ضرورت منشأ از علم الهي كه عبارت است مي عليقضا. شودعيني تقسيم مي
شود،  فهميده مي نيزقرآن كريمطلب از آيات ـن مـاي  ).207ص ،5ج مان،ـه (اشياست 

  : فرمايدچنانكه مي
 هر چيز ريشه و مخزني بلكه ،وان من شي الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم«

 ةيا آي) 21/حجر(»كند معين ومشخص نازل ميةآن مخازن به انداز از مخازني دارد، و
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ط من ورقه الا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسق«
) 59/انعام(ابس الا في كتاب مبين،ـب ولا يـمات الارض ولا رطـي ظلـيعلمها ولا حبه ف

داند هرچه را در نمي داند آنها را مگر خودش، ونمي هاي غيب وو نزد خداست خزينه
 افتد برگي از درختي، مگر اينكه او از افتادنش با خبر است وميـن بيابان و درياست و

در كتاب مگر آنكه نيست هيچ تري وخشكي،  ين وـهاي زماريكيـاي در تانهنيست د
  ) .همانجا( » مبين خداست

  راحل تحقق فعل است، خداوند ـمام مـان اتـهي همـ الياـه قضـجا كـنابراين از آنــب    
  : فرمايدمي

گويد و اذا قضي امر فانما يقوله له كن فيكون، وقتي اراده كند امري را همين كه ب
 ي اين اتمام گاهي به اعتبار وجود عيني است كه قضا.)117 /بقره(شودموجود بشو، مي
است، كه بر علم واجب تعالي  ميوگاهي نيز به اعتبار وجود عل شودعيني ناميده مي

 ة وقوع پيدا كند در ظرف وجودش، وقوعي كه به وسيلء، به اينكه شيشودميمنطبق 
 استاست وچون علم خداوند داراي مراتب گوناگون اش وجوب پيداكرده علت تامه

 الكتاب  و لوح محفوظ ام عنوان كتاب مبين،كتاب مكنون،هكه بعضي از آن مراتب ب
 داراي ثبوت - علميي  قضا–شود، بنابراين ثبوت حوادث در اين ظرف ناميده مي

 يقضاكند در ظرف تحقق عيني و اين   كه مطابق است با آنچه ايجاد مي استميعل
   ) .448، صمصباح يزدي( شودسابق بر وجود اشيا اعتبار مي ميعل

نسبتي نيز به  از اين جهت كه نسبتي به علم حق تعالي دارد وي قدر نيز مانند قضا    
 عبارت است ميقدر عل .شودتقسيم مي ميقدر عل موجودات دارد، به دو قسم قدر عيني و

 است در ظرف يء و از اين جهت كه تحديد شتاشياس ةانداز  حدود ومنشأكه  مياز عل
 ،5ج، الميزان ،طباطبائي (شودء اعتبار ميعلم، لذا اين قسم از قدر سابق بر وجود شي

  : كند، مانند آياتيد مييأ نيز آياتي وجود دارد كه مطلب را تقرآن كريمدر . )207ص
 .)2/فرقان( ه گيري كرددقيقاً انداز همه چيز را آفريد و   و.وخلق كل شي فقدره تقديرا

وكل شي عنده   . )49/قمر ( انا كل شي خلقناه بقدر، ما هر چيز را به اندازه آفريديم
   .)140 ص،19،جهمان )(8/ رعد(هر چيز نزد او مقدار معين دارد بمقدار،

موجودات  ميتوان گفت كه تقدير دو مرحله دارد، يك مرحله از آن تما    بنابراين مي
 اين تقدير در اين .شود ماوراي طبيعت و خلاصه، ما سوي االله را شامل ميعالم طبيعت و
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معلوم است كه اين  حاجت و حد امكان و مرحله عبارت است از تحديد اصل وجود به
شود و تنها موجودي كه حد امكان وحاجت ندارد خداي ممكنات مي ميتقدير شامل تما

 بكل شي محيطاً، خدا همواره بر همه  وكان االله« :سبحان است، همچنان كه خودش فرمود
 ديگر تقدير مخصوص به عالم مشهود ةرحلـك مـ ي.)126/نساء (»وده استـيط بـزمحـچي

 موجود در آن، هم از ي از تحديد وجود اشياعبارت استماست، كه تقدير در اين مرحله 
ش، به آن جهت كه اوهم از حيث خصوصيات هستي حيث وجودش وهم از حيث آثار 

 به خاطر با امور خاصه از ذاتش يعني عمل و شرايط ارتباط دارد و هستي وآثار هستي
شود، پس هر موجودي كه شرايط هستي، احوال او نيز مختلف مي اختلاف همين عمل و

گيري ي از داخل و خارج قالبيها قالبةبه وسيل در نظر بگيريم  در اين عالم فرض كنيم و
مناسب آن عمل  افعالش مطابق و ساير احوال و ل، قيافه وعرض، طول، شك تحديد شده، و
   .)همانجا(استهاي خارجي شرايط وآن قالب و

  

   قدر عينيقضاء و

 ياز آن جهت  قضا - فعلمرتبة ذات خواه در مرتبةخواه در  -چنانكه اشاره شد علم الهي 
ن ضرورت و  به موجب آاشيا و اشياستثر در وجود و ايجاد ؤشود كه مميالهي ناميده 

شود كه حدود مياند و همچنين علم الهي از آن جهت قدر الهي ناميده حتميت پيدا كرده
 عيني  عبارت يدر مورد اعيان موجودات نيز قضا.  آنها بدان منتسب استة و اندازاشيا

 از آن جهت كه منتسب است به واجب الوجود و قدر اشيااست از نفس ضرورت و حتميت 
 از آن جهت كه منتسب است به اشيا وجود ةاز نفس تعين وجود و اندازعيني عبارت است 

 وجوب و ضرورت ، اشيا واقع در سلسله موجودات امكانيةواجب الوجود و از آنجاكه هم
 اين علل سرانجام به ةاند و سلسل خود دريافت كردهةدارند و اين وجوب را از علت تام

  الذات علت وجود دهنده به ساير علل و س واجب بـد پشويـمهي ـالذات منتـب بـواج

   ).293 صالحكمه،ة، نهايــطباطبائي( استهاي آن علل معلول

  

  مدوةمقدم

  شود و  هرگز نابود نمي- با حفظ وحدت شرايط در هر دو حال -تي هر ماهيتيـت هسـواقعي
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 عدم تواند، به هر يك از وجود وعبارت ديگر هر ماهيت اگر چه نظر به ذات خودش ميهب
شود معدوم شود، ولي واقعيت هستي شود موجود شود و ميمتصف شود، مثلاً انسان مي

تواند مقابل خودش را كه ارتفاع واقعيت است، بپذيرد و واقعيت وي يك ماهيت هرگز نمي
شود سلب كرد، اگر چه از غير لا واقعيت بشود، يعني هيچ واقعيتي را از خودش نمي

شود گفت درختي كه امروز هست امروز نيست، هرگز نمي .خودش جايز است سلب شود
   " ضرورت "كه امروز هست فردا نيست، اين خاصيت را  يـشود گفت، درختيـي مـول
ناميم  مي" امكان "ناميم چنانكه خاصيت تساوي نسبت به وجود و عدم را در ماهيت مي
بر اين مبنا معناي ضرورت، واجب   ).83-84ص، اصول فلسفه و روش رئاليسم، طباطبايي(

و لازم و غير قابل انفكاك بودن وجود است و معني امكان مساوي بودن نسبت شيء با 
 اگر بگوييم هر واقعيت خارجي ضروري است، معنايش اين است "وجود و عدم است، مثلا

  . )61صالحكمه، ةهمو، نهايـ(توان كردكه واقعيت را از خودش سلب نمي

ديگر يكي از بهترين نتايجي كه از اصل اصالت وجود و تشكيك وجود     از طرف 
 هر وجودي مقوم ذات آن وجود است و حتي در مرتبةشود، همين است كه استنتاج مي

مراتب زماني نيز زمان خارج از هويت و تشخص واقعي موجودات نيست، پس زمان هر 
 مرتبةن را اشغال كرد، نه  از مراتب زماهمرتبوجودي مقوم آن است و اگر وجودي يك 
 ديگر معدوم شده و عدم بر او طاري شده مرتبةديگر را، نه اين است كه آن وجود در آن 

را اشغال كرده است و اگر  است، زيرا هويت آن وجود بسته به همان  زماني است كه آن
و  ديگر از آن زمان فرض كنيم، ديگر خودش خودش نيست مرتبةبخواهيم آن وجود را در 

بايست آن وجود از خودش اگر واقعاً بر وجودي از وجودات زمانيه عدم طاري شود، مي
  ).123-124همو، اصول فلسفه و روش رئاليسم، ص(رفع شود و البته اين امرمحالي است

 هر وجودي عين ذات اوست و تخلف ناپذير است مرتبةد كه شواز اينجا روشن مي    
توان عقب و جلو كرد، عدد پنج كه مراتب اعداد را نمي زيرا ،درست مانند مراتب اعداد

تواند باشد، حتي اگر آن را پنج هم  از عدد چهار نميپيشاش بعد از عدد چهار است رتبه
 ةرا عوض كنيم، بين همايم و محال است كه واقعيت آنبناميم فقط نام را عوض كرده

 ةبار  درقرآن كريم ةين جملذاتي و عميق برقرار است، ا ميموجودات جهان چنين نظا
 مي نيست از ما كسي مگر آنكه مقام معلو،و ما منا الا له مقام معلوم«: فرمايدفرشتگان كه مي
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هر چيزي جاي خاصي دارد و .  موجودات صادق استة همةبار  در.)164/صافات(»دارد
فرض آن درغير جاي خويش مساوي با از دست دادن ذات آن است و خلف است 

  ).107ص ،انسان و سرنوشت ،مطهري(
 بايد ميان مسئلةهمچنين در مورد وجوب ذاتي موجودات نيز بايد اضافه كرد كه در اين     

گوييم ضرورت ذاتي فلسفي و ضرورت ذاتي منطقي تفكيك قائل شد، زيرا اينكه مي
 گوييم انسانيت و حيوانيتعيناً مانند اين است كه مي موجوديت وجود ضرورت ذاتي دارد،

انسان براي انسان ضرورت دارد، معناي اين ضرورت ذاتي كه مصطلح منطقين است، اين 
با فرض انسان بودن آن شيء، حيوانيت برايش .  را  انسان فرض كنيمئياست كه اگر شي
و اما اينكه آيا انسان حقيقتي است، معلولي و  -به شرط بقاء ذات موضوع  -ضروري است 

ت غير معلولي  و قائم به ذات خارج از مفاد اين قضيه قائم به غير، يا حقيقتي اس
  . )99 ، اصول فلسفه و روش رئاليسم، صيئطباطبا(است
كه عبارت است از اينكه موجودي داراي صفت  - ضرورت ذاتي فلسفي-عبارت ديگرهب    

موجوديت به نحو ضرورت باشد و اين ضرورت را مديون هيچ علت خارجي نبوده باشد و 
 در مقابل امكان فقري است كه .ستقل و قائم به نفس و غير معقول بوده باشدموجودي م

امكان فقري به اين معناست كه اين وجود در عين اينكه وجود است و عين موجوديت 
است  است، حقيقتي است متعلق به غير و محتاج به غير، بلكه  عين تعلق واحتياج به غير

براي معلولي معين و معلول واقع شدن معلولي ر واقع علت بودن علتي د .)99، صهمان(
به خاطر ) ب(علت است از براي ) الف(اگر .براي علتي معين جعلي و قراردادي نيست

) ب(ساخته است و نيز )ب(وجود دارد و آن را علت ) الف(خصوصيتي است كه در ذات 
ت و اين گشته اس) الف(است خصوصيتي دارد كه به خاطر آن مربوط به ) الف(كه معلول 

آن خصوصيت امري واقعي   وجود آنها نيست و به همين دليل،ةخصوصيت، چيزي جز نحو
است نه اعتباري و عارضي و قابل انتقال، عليهذا ارتباط هر علت با معلول خودش و ارتباط 

خيزد، معلول به تمام ذات خود مرتبط هر معلول با خودش از ذات علت و ذات معلول بر مي
چنانكه ملاصدرا در مورد اين . صدور استمنشأعلت نيز به تمام ذات خود با علت است و 

  : تصريح دارد- ضرورت بشرط محمول-نحوه از ضرورت موجودات 
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كل ممكن لحقه الوجود و الوجوب لغيره في وقت من الاوقات فانه كما يمتنع عدمه «
هر « »لواقعفي ذلك  الوقت كذلك يمتنع عدمه في مطلق نفس الامر اي ارتفاعه عن ا

ممكني كه وجود و وجوب غيري در وقتي از اوقات به آن  لاحق شود، همانطور كه 
ممتنع است عدم آن وجود در آن زمان همچنين عدمش در مطلق نفس الامر ممتنع 

  . )229، ص1، جاسفار ،لهينأصدر المت (»است

  

   سوم ةمقدم

  و ها ضرورتة هم  است وت ومعلوليت و وجوب همه ازشئون وجودبنابر اصالت وجود علي
كه حقيقتاً طوريماهيت همان گردد ومي وجود برهب گيرد و از وجود سرچشمه ميبر،ج

  به صفت وجوب و، بلكه مجازاً و اعتباراً موجود است،متصف به صفت موجوديت نيست
اگر احياناً صفت وجوب غيري را به ماهيت نسبت  شوند وضرورت نيز حقيقتاً متصف نمي

 ،شودكه مجازاً و اعتباراً موجود ميطوري يعني ماهيت همان، مجازي واعتباري است،دهيم
، اصول فلسفه و روش طباطبائي(   نه حقيقتاً،شودميمجازاً  و اعتباراً هم ضروري و واجب 

    . )107 رئاليسم، ص
به حسب ن وجود محسوب شود و ماهيت أش -بالغير  بالذات و -اينكه وجوب مطلقاً  بنابر    

بهره باشد معلولات كه بنا بر اصالت وجود از سنخ وجوداتند و وجوب حقيقت از آن  بي
 وجوب غيري امكان ةزيرا لازم ،بايست داشته باشندبالغير دارند، يك نحو امكان ذاتي مي

 پس  امكان استذاتي است وچون امكان ذاتي شأن ماهيت است و ضرورت شأن وجودات 
نه بايد تصور كرد؟ وجودات امكان ذاتي و احتياج ذاتي نسبت به ذاتي وجودات را چگو

علل خويش دارند ولي اين امكان ذاتي غير از آن امكان ذاتي است كه براي ماهيت فرض 
شد زيرا امكان ذاتي ماهيت به معناي لا اقتضائيت ماهيت نسبت به وجوديت و معدوميت مي

اينكه  ينكه معلولات وجوداتند نه ماهيات وا.  وجودات اين معنا غلط استةبار  و در،است
ارتباط به علت عين ذات آنهاست يكي  حقايق وجوديه معلوليه عين معلوليت واحتياجند و

امكان وجودات به همين معنا كه .  ترين افكار بشري در باب عليت و معلوليت استاز عميق
 وآن را امكان فقري ،ان كرداشاره شد همان است كه صدرالمتالهين براي اولين بار آن را بي

  . اصطلاح كرده است
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  مقدمة چهارم 

 در ،توان بيان كرد تقسيم علت به تامه و ناقصه استاز جمله تقسيماتي كه براي علت مي
كه وجود علت  در حالي،استعلت تامه با فرض وجود علت تامه وجود معلول ضروري 

است نها عدم آن مستلزم عدم معلول ــتكه ــست بلــلول نيــود معــتلزم وجــاقصه مســن
   ).122، ص2ج، اسفار، صدرالمتالهين(

  علاوه بر نظام طولي كه ترتيب موجودات را از لحاظ فاعليت و خالقيت وايجاد معين     
  كند نظام ديگري بر خصوص جهان طبيعت حاكم است كه شرايط مادي و اعدادي مي

به  شود وضي ناميده مي نظام عر،اين نظام. دكنوجود آمدن يك پديده را تعيين ميهب
 هر حادثه در مكان و يابد،ميكه تاريخ جهان وضع قطعي و مشخص  موجب اين نظام است

  وادث معيني ـرف حـاص ظـكاني خـاص و مـاني خـر زمـآيد و هيـديد مـاصي پـان خـزم
   ).107، صانسان و سرنوشت، مطهري( گرددمي
دهيم فقط به خود آن ترديد قرار مي ال وؤها را مورد سيكي از پديدهما معمولاً وقتي     

كنيم كه آن پديده در نظام هستي چه جايي و چه وضعي  حساب نمي،كنيميمپديده توجه 
اي خواه نيك باشد يا بد معلول يك سلسله علل مخصوص و كه هر پديدهدارد؟ در حالي

يق بدون ارتباط به عوامل و حوادث ديگر  هيچ وقت يك حر،وابسته به شرايط معين است
 خواه مادي ،جلوگيري از وقوع آن نيز جدا از يك سلسله علل وعوامل دهد ورخ نمي

 از ساير " مستقل " و " منفرد "اي در جهان هيچ حادثه. وخواه معنوي امكان پذير نيست
صال و اين ات. هاي جهان با يكديگر متصل و مرتبط است  قسمتة هم،حوادث نيست

  وجود ههمه جانبه را ب و مييك پيوستگي عمو د وشو اجزاي جهان را شامل ميةارتباط هم
  -وحدت اندام واري -اصل وابستگي اشيا به يكديگر اصل وحدت واقعي جهان . آورد مي

  .                فراوان بر آن داردةاصلي است كه حكمت الهي تكي
ها را علت ومعلول را نپذيريم  بايد ارتباط و  وابستگي واقعيت ة    بنابراين اگر بنا بشود رابط

ي و معلولي برقرار نباشد يا از  علّة رابط زيرا اگر بين اشيا،با يكديگر يك باره منكر شويم
 ة كه لازم"امكان"و ي هستندـوب ذاتـوجودات داراي وجـيع مـجم هـت كـت اسـآن جه

ه هر چه موجود است ابداً موجود است وهر چه در نتيج باطل است و معلوليت است موهم و
بي مصداق هستند  ميتغيير و تكامل مفاهي  معدوم است وحدوث و زوال ومعدوم است ابداً
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 احتمال ،گيرداتفاق صورت مي ه وقآن جهت است كه وجود و عدم اشيا روي صد يا از و
اش عدم ارتباط و لازمهثالثي هم وجود ندارد، هر يك از اين دو احتمال را در نظر بگيريم 

  در اين صورت انعكاس جهان عيني در ذهن ما  ها با يكديگر است ووابستگي واقعيت
هاي منفرد ويا پيوسته خواهد بود و ما نخواهيم توانست مجموع جهان را صورت واقعيتهب

به صورت يك دستگاه واحد تصور كنيم بلكه هيچ مجموعه كوچكي از موجودات اين 
در ذهن خود مجسم  الاجزاواهيم توانست به صورت يك دستگاه مرتبطجهان را نخ

   . )493 ، اصول فلسفه و روش رئاليسم، صطباطبائي(سازيم
  

  ة پنجممقدم

 "امكان  ضرورت و"يكي از احكام و فروعات قانون عليت و معلوليت كه مربوط به مبحث 
ت از آن سخن به ميان  بحث از تبيين ضرورت نظام  موجوداةاست و لازم است در مقدم

 وجود معلول . )93همان، ص( " به معلول است ه علت ضرورت دهند"آيد اين است كه 
 وجوبي كه در اينجا مطرح است ،ضروري است اش واجب ودر ظرف وجود علت تامه

مطرح " الشي مالم يجب لم يوجدةقاعد" نه وجوب غيري كه در ،وجوب بالقياس است
ف نفسي است بر خلاف وجوب بالقياس كه يك است چون وجوب غيري يك وص

 اما ، معلول استة وجوب غيري وصف ويژ، از طرف ديگر.نسبي است وصف اضافي و
 دليل بر اين ،شود و هم علتوجوب بالقياس وصفي است كه هم معلول بدان متصف مي

اش واجب وجوب وجود معلول اين است كه اگر وجود معلول در ظرف وجود علت تامه
   حال اگر فرض كنيم معلول با وجود علت ،ممكن خواهد بود  عدم معلول جايز و،نباشد
 يا در همان حال كه علت وجود معلول موجود است علت عدم معلول ،اش معدوم باشدتامه
 كه در اين صورت اجتماع ، نيز تحقق دارد -كه همان عدم علت تامه وجود معلول است  -

ست از علت وجود معلول وعدم علت وجود معلول كه  كه عبارت ا،آيدنقيضين لازم مي
 بي آنكه  علت ،باشد و در اين صورت معلول يا علت عدم معلول محقق نمي،محال است

  همو، ( تـال اســز محــن نيــاي ت وـده اسـدوم شـمع ،اشدـافته بـقق يـدمش تحــع
   . )159ص الحكمه،ةنهايـ
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 وجوب "حوادث ديگر كه بين برخي از حوادث وشود در نظر سطحي چنين پنداشته مي    
 ضروري نيست و بين ةگونه رابط است و مواردي هم هست كه بين دو حادثه هيچ"بالقياس 

يابيم كه بين هر دو حادثه تر مي ولي از نظر دقيق، حكمفرماست" امكان بالقياس"آنها 
 ة زيرا هم،ي ندارد تحقق خارج" امكان بالقياس "كند و  حكومت مي"وجوب بالقياس "

هاي علت واحد چون بين معلول شود و منتهي مي"علت العلل "حوادث بالاخره به يك 
اصولي كه اثبات اين . ضرورت حكمفرماست ، حوادثة بين هم، ضروري وجود داردرابطة

  : بر آن متكي است از اين قرار استميپيوستگي ضروري وعمو
   ؛ قانون علت ومعلول عمومي.1    
   ؛ضرورت علت و معلول.2    
  ؛سنخيت علت ومعلول. 3    
  . شود  همه به يك علت العلل منتهي مي،جهان هستي.4    

 ، علوم به آن اتكا دارند و انكار آنةاي است كه همبديهي  همان قانون پايه و،اصل اول    
 به  مبين اين حقيقت است كه هر معلولي وقتي،اصل دوم. مستلزم انكار همه چيز است

 .ضرورت پيدا كرده باشد  علتةآيد كه نه تنها علت آن موجود باشد بلكه از ناحيوجود مي
 علت خود ضروري نگردد محال است كه آن معلول ةكه وجود يك معلول از ناحي ميمادا

 وقتي كه علت تامه يك شيء محقق شد، وجود معلول را ايجاب ،بالعكس وجود آيد وهب
شود كه هر از اين اصل نتيجه مي. جود نشدن معلول محال است در اين صورت مو،كندمي

 عدمش ، وجودش ضرورت داشته و هر چيز كه موجود نشده،چيزي كه موجود شده
دهد كند و نتيجه ميمعلول را تضمين مي  ارتباط علت و،اصل سوم. ضرورت داشته است
هيچ  و وجود آورده معلول ديگري را ب،جاي معلول خودشهتواند بكه هيچ علتي نمي

شود كه از اين سه اصل نتيجه مي. وجود آيدهمعلولي ممكن نيست از غير علت خودش ب
جهان يك نظام قاطع وغير قابل تبديلي دارد و با ضميمه شدن اصل چهارم كه همان اصل 

 موجودات جهان استنباط ةبين هم مي ارتباط و پيوستگي قاطع وعمو، است" أتوحيد مبد"
  .)109 -110 ص، انسان و سرنوشت،هريمط( دشومي
 چنانكه ،پذيردرا مي  نيز آنقرآن كريماي است كه همسئلي و معلولي  ارتباط علّمسئلة    

هيچ چيز نيست مگر  ، وان من شي الاعندنا خزانئه وما ننزله الا بقدرمعلول«: آيات  قدر مانند
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 ) 21/حجر(» معلولةكنيم مگر به اندازرا نازل نميما آن  و،هاي آن استآنكه نزد ما خزينه
 و ) 2/فرقان(». ما هر چيزي را به قدر واندازه خلق كرديم، انا كل شي خلقناه بقدر« ةآي و
خلقت هر چيزي را   و، آنكس كه خلق كرد، الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي« ةآي

  ؛ )3/اعلي (»ردهدايتش ك آنكس كه هر چه را آفريد اندازه گيري و تمام نمود و تكميل و
اينكه هر چيزي از ساحت  كند بر دلالت دارد زيرا اين آيات همه دلالت ميمسئلةبه اين 

 اين خداست كه با تقدير و شود ون و تشخص نازل مية تعيلاق به ساحت و مرحلـاط
اش محدود چون معنا ندارد كه موجودي در هستي كند وگيري خود آنها را نازل مياندازه

 روابطي كه با ساير موجودات دارد محدود شده باشد، ة مگر آنكه با هم،باشدو مقدر 
 اي از موجودات مادي ارتباط دارد وي كه يك موجود مادي با مجموعهيبنابراين از آن جا

 ، لذا بايد گفت،كنندتعيين مي اند كه هستي او را تحديد وآن مجموعه براي وي نظير قالب
 تمام موجودات مادي كه جلوتر از او و با او ةوسيله آنكه ب مگر،هيچ موجود مادي نيست
  .باشدمي معلول موجود ديگري  مثل خود ،اين موجود  و،هستند قالب گيري شده

  

  م شش ةمقدم

 اين قاعده بيان رابطه ميان علت و ،شود وجوب نرسد موجود نميةهر شيء تا به مرحل
طه ضروري است يعني در صورت وجود  كه از نظر حكما و فلاسفه اين راب،معلول است

اي جز موجود شدن  شيء، وجود آن شيء ضروري و قطعي است وآن شيء چارهةعلت تام
صورت هرا ب دانند و آنالبته متكلمان در برابر فلاسفه اين رابطه را ضروري نمي. ندارد

.  وب نشوداند تا افعال ارادي انسان يا افعال واجب تعالي جبري محساولويت بيان كرده
   ).221 ص،1ج، اسفار، صدر المتألهين(

گيري كنيم كه موجودات جهان هستي را توانيم چنين نتيجهمي از بيان اين مقدمات پس    
مجموع  است كه راه اول اين: ت دهيمب نس»واجب الوجود«به توانيم مي يكي از دو راه هب

ضروري الوجود و  ود وموج -است كه يك واحد متلائم الاجزاء  -موجودات جهان 
خاص را  با همة علل  يك موجود :ه است كدوم اينراه . مستند به واجب الوجود است

ل  حاي اجزاةهمبدين معنا كه ( و ضروري است لازم  و پيدايش آن  كه در تحققيشرايط
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  به واجب الوجود نسبت دهيم و) كنيمش فرض ايقيد وجودبه عنوان  عالم را ةگذشت و
   . )205 ص،5ج، الميزان،طباطبائي( 

 كه نسبت ، خود داردة هر معلولي در وجود خود نسبتي به علت تام،    از طرف ديگر
نتيجه جهان از نظر   در،غير علت تامه دارد كه نسبت امكان است نسبتي با  واستضروري 

  از يك سلسله موجودات ضروري الوجود تشكيل شده كه با غير - نسبت ضرورت -اول 
 جهان از يك - نسبت امكان -از نظر دوم .  كه دارد، محال است كه قرار بگيردآن وضع

ليف شده است و أتبديل در آنها هست ت سلسله موجوداتي كه امكان هر گونه تغيير و
بنابراين از نظر راه اول  .گيرندميموجودات جهان از علل وجودات خود اندازه وجود 

   " قضاء" ضرورت هستي آنها را ،نسبت داده آن را به واجب الوجود ياجزا جهان و
اين همان  كند ومياش كسب عناي ضرورتي است كه معلول از علت تامهم هكه ب ناميممي

 " قدر"مشخص شدن راه پيدايش آنها را  از نظر راه دوم تعيين وجود و قضاي عيني است و
اين  كند وميد كسب اي حدودي است كه شيء از ناحيه علل ناقصه خومعنهناميم كه بمي

  . )207ص ،همان(همان قدر عيني است
  عيني است ويبنابر آنچه گفته شد اگر قضاء در مورد اعيان موجودات اطلاق شود قضا    

 الهي عبارت است از نفس ضرورت و حتميت اشيا از آن جهت كه يدر اين صورت قضا
 الهي همان يآنجا كه قضاتوان گفت از ميمنتسب است به واجب الوجود به عبارت ديگر 

 اذا قضي امرا فانما يقول له كن «: فرمايدميچنانكه خداوند . اتمام مراحل تحقق فعل است
 اين ،)117/ بقره(». شودمي وقتي اراده كند امري را همين كه بگويد بشو موجود ،فيكون

شود بر يمشود و منطبق مياتمام گاهي به اعتبار وجود عيني است كه قضاء عيني ناميده 
طوركه احتياج همان ،كندمي از تحقق وجود امكان  اعتبار پيش ايجابي كه عقل ةمرحل

 و بعد از آن يابدمي پس وجوب ،كندميرا ايجاب   سپس آنوممكن به علت را اعتبار 
 مذكور منطبق ة در آي" كن " ةبنابراين ايجاد بر كلم. شودمي پس موجود ،كندميايجادش 

   .)448، صمصباح يزدي( شودمي منطبق " فيكون "جود يافتن آن بركلمه شود و ومي
و  رودميها از بين  كه با آن موضوع اين بحث،البته در اينجا ديدگاه ديگري هم هست    

آن ديدگاه همان نظر توحيدي است كه موجودات با وجود تفاوتشان و ترتيبشان در شرافت 
 همه در يك ،ال و متباين بودن در صفات و آثاروجودي و مخالف بودن در ذوات و افع
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اي از ذرات اكوان موجودات نيست كه نورالانوار محيط به آنها  و ذره،نداوجود الهي جمع
طور كه پس همان. قائم خواهد بود ، و او بر هر چه آنها كسب كنند،و قاهر بر آنها نباشد

نيست مگر براي خدا و هيچ  ميحك فعلي نيز نيست مگر فعل او و ،شأني نيست مگر شأن او
 و همرتبپس او با وجود بلندي .  خداي علي عظيمةوسيلهحركتي و قوتي نيست مگر ب

طور كه با وجود تجرد و دهد افعال آنها را همانميشود منزل اشيا و انجام ميعظمتش نازل 
 الي نيستــود او خــماني از وجـن و آسـها، زميانـها و زمانـدسش از جميع مكــتق
   ).372ص ،6ج، اسفار، لهينأصدرالمت(

 مانند نسبت دادن وجود و تشخص ،بنابراين نسبت دادن  فعل و ايجاد بنده صحيح است    
عينه امر هطور كه وجود زيد ب همان،به او و نسبت دادن به باري تعالي نيز صحيح است

ن او فاعل آنچه كه از او  همچني،متحقق و واقعي است در خارج و شأني از شئون حق است
 علامه .)372 ص،رسائل توحيدي ،طباطبائي( شود نيز هست حقيقتاً نه مجازاًميصادر 

 با ديدگاه حكماء  ،طباطبائي در مورد تفاوت اين ديدگاه اخير كه نطر راسخين در علم است
  : فرمايدمي

 سلوك  اما در اين ديدگاه،در مذهب حكماء سلوك از طريق كثرت در وحدت بود
بر مبناي ديدگاه حكماء هر فعلي از يك جهت به . باشدمياز طريق وحدت در كثرت 

 فاعل قريبش به فاعل فاعلش ة و از جهت ديگر به واسط،استناد دارد فاعل قريبش
كه هر نسبتي نسبت ديگر را طوريه ب،استناد دارد كه اين يك انتساب طولي است

اما بر مبناي اين ديدگاه هر فعلي بدون  .آيدميكند و جبري هم لازم نميابطال ن
طور كه به فاعل  به او استناد دارد همان،تعالي به همه چيز جهت احاطه حقه ب،واسطه

تعالي به هر  حقة زيرا احاط،ممكنش استناد دارد و اين استناد مستلزم جبر هم نيست
تياري است محاط و ما هو عليه است و فعل اختياري از آن جهت كه اخهچيزي احاطه ب

  .)2ةتعليق ، همانجا(باشدميمنسوب به او و به انسان 
ه از امام كچنان. كنندمينيز تائيد  )عليهم السلام(نااين ديدگاه را روايات ائمه معصوم    

لا جبر و لا تفويض و لكن امرٌبين امرين، نه جبر  است « : روايت شده كه فرمود ) ع(صادق
   ) .456، صكليني( » است ميان اين دو امر و نه تفويض بلكه امري
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  نتيجه

   علم الهي و مراتب مسئلةتبيين و تحليل حقيقي ضرورت نظام هستي بايد با توجه به هر دو 
   از يـك طـرف و نظـام طـولي و     - الهي در زبان ديني اسـت  ياي از آن قضاهمرتب كه   - آن
رت بگيرد و با در نظر گرفتن يكي      ي و معلولي حاكم  بر جهان  هستي از طرف ديگر صو            علّ

از اين دو و غفلت از ديگري چگونگي ضرورت  نظام  هستي قابل تبيـين و تحليـل نخواهـد                     
  .بود 
   الهـي ناميـده     ياز آن جهـت  قـضا       - فعل   مرتبة خواه در    ، ذات مرتبة خواه در    -علم الهي       
ورت و حتميـت پيـدا       به موجـب آن ضـر      اشيا و   اشياستثر در  وجود و ايجاد       ؤشود كه م  مي

كنـد از  مـي اي از مراتـب علـم الهـي    همرتب الهي از آن جهت كه  حكايت از       يقضا ،اندكرده
شـود كـه وراي صـور    مـي  صور عقلي محـسوب  مرتبةنظر تطبيقي با عوالم كلي وجود همان     

 بدين معنا كه موجودات علاوه بر صور طبيعي و نفساني داراي صـور              ،طبيعي و نفساني است   
صـورت دفعـي و بـلا زمـان از     هانـد و ب ـ ستند كه اين صور در عـالم عقلـي قرارگرفتـه        عقلي ه 

   .ستاشيا پيدايش و ايجاد منشأشوند و ميواجب تعالي صادر 
 زيـرا   ،ت يافتن موجودات عالم هستي است      ضرورت و حتمي   منشأما از جهت ديگر قضاء      ا    

لـي واجـب تعـالي اسـت  و     همان وجود عيني موجودات ممكن با نظام احـسن خـود علـم فع             
 الهي  يدليل انتسابشان به واجب تعالي وجود دارد همان قضا        هايجابي كه در آن موجودات  ب      

 الهـي را  ي اگر قـضا ،به بياني ديگر .  فعلي است  يرود كه همان قضا   ميشمار  هنسبت به آنها ب   
 خـارجي اسـت     همان اتمام مراحل تحقق فعل بدانيم اين اتمام گاهي به اعتبار  وجود عيني و              

  شـود بـر علـم      مـي  است كه منطبـق      مي   عيني است  و گاهي به اعتبار وجود عل         كه همان قضا
  .يابدئي در ظرف وجود خودش وقوع يواجب تعالي  به  اينكه ش

  
  منابع 

   قرآن كريم 
   .ق1400،  چاپ قاهره، تصحيح دكتر ابراهيم مذكور،الشفاء ، حسين بن عبداالله،ابن سينا

____________
   ،نشر البلاغه ،قم ،شرح خواجه نصيرالدين طوسي ،اشارات و تنبيهات ، 

    1375.  
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  .ق1379،ة الحياةكتبـدار م  ،بيروت ،4ج ،ةـمعجم متن اللغ ،الشيخ احمد ، رضا

  .1375 ،مركز نشر اسراءقم،   ،رحيق مختوم ، عبداالله،جوادي آملي

  النشر ةـمؤسسقم  ،آمليسن زادهقيق حسن حـ تح،رادـف المـكش ،وسفـن يـن بـ حس،يـحل

  .ق1415 ،ميالاسلا    
   دارالكتاب بيروت، ، تحقيق نديم مرعشيلي،معجم مفردات الفاظ قرآن ،راغب اصفهاني

   .1360، العربي    
   .1381،  طهوريفروشيكتابتهران،   ،فرهنگ لغات و اصطلاحات عرفاني ، جعفر،سجادي

  ، 4، 6 ج ،ةـ الاربعةـ المتعاليه في الاسفار العقليةـحكمال،ابراهيممحمدبن ،صدرالدين شيرازي

  .ق1410، بيروت دار احياءالتراث العربي، 1، 2    
____________
  مركز نشر تهران،  ، احمد بن محمد الحسين اردكانية ترجم،مبداء و معاد  ،

  .1362 ،دانشگاهي    
____________
   .1364، موليان، تهر تصحيح محمد خواجوي،، واقعهةتفسيرسور  ،

  دفتر انتشارات ، قم، 5، 7، 13، 19 ج،الميزان في تفسير القرآن ، سيد محمد حسين،طباطبائي
   1371، مياسلا    

____________
  .1369 ،ميمؤسسه النشر الاسلاقم،  ، الحكمهةـنهاي  ،
____________
  .1368 ،صدراتهران،  ،اصول فلسفه و روش رئاليسم  ،

  . 1370اسوه، تهران، ، 1ج ، اصول كافي،جعفرمحمد بن يعقوب ابو،كليني رازي

  . ق1405، مؤسسه في طريق حققم،  ، الحكمهةـتعليقه علي نهاي ، محمد تقي،مصباح يزدي

  . 1372،  صدرا،انسان و سرنوشت ، مرتضي،مطهري
____________
  . 1371صدرا، تهران،  ،عدل الهي  ،

  


